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  تجزيه و تحليل توزيعي، نقشي و معنايي گروه قيدي در زبان فارسي

    1جلال رحيميان  
  

  چكيده
اين تحقيق . توزيعي، نقشي و معنايي امري ضروري است ةهاي نحوي، ايجاد تمايز ميان سه جنب در تحليل مقوله

هاي قيدي، نشان داده است كه بيشتر  هاي گذشته در باب گروه با نگاهي منتقدانه به برخي از مهمترين توصيف
در . اند هاي قيدي يا توصيفي ناقص و يا تصويري مخدوش از اين مقوله ارائه كرده هاي موجود در باب گروه تحليل

هاي  هاي قيدي فارسي از ديگر مقوله توزيعي براي تمايز صوري گروه  اين تحقيق، براي نخستين بار هفت ملاك
هاي قيدي جايگاه خاصي در اين تحقيق  هاي نحوي مترتب بر گروه يح تفصيلي نقشتشر. نحوي ارائه شده است

هاي قيدي، تنها به برخي از  در بخش پاياني ضمن اذعان به وجود نقش معنايي گوناگون براي گروه. داشته است
تعارف و گيري از يك چارچوب مشخص م هاي مهم اين تحقيق، بهره از ويژگي. ها اشاره شده است مهمترين نقش

آوردهاي مهم  هاي قيدي فارسي از دست هاي موجود در باب ماهيت گروه زدودن ابهام. پرهيز از تعاريف ذهني است
  .اين پژوهش است

  
  ييهاي منعا هاي نحوي، نقش هاي توزيعي، نقش هاي قيدي، ويژگي قيد، گروه: كليدي هاي هواژ
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  مقدمـه و هدف تحقيق .1
با اين حال، نگاهي . اي پيدا كرده است  اخير در ايران جايگاه شايسته ةيد در چند دهشناختي جد هاي زبان پژوهش

توزيعي، نقشي و  ةهاي دستوري حاكي از آن است كه گروه قيدي از سه جنب گذرا به برخي از توصيفات و تحليل
طور   يد و گروه قيدي فارسي بهق ةهاي موجود، نگاه به مقول در بسياري از تحليل. طلبد اي را مي معنايي بررسي دوباره

هاي  مزبور، در بسياري از موارد، بر ابهام ةجاي آشكار ساختن ماهيت مقول عمده ذهني است كه اين نوع نگرش، به
فوق چنان با  ةگان هاي سه در برخي منابع جديد نيز جنبه). 1370گيوي و انوري(افزايد  موجود در ذهن مخاطب مي

الديني،  ةمشكو(هاي مزبور از يكديگر نخواهد شد  نده قادر به درك و تمايزهاي جنبهاند كه خوان هم تركيب شده
ها تنها يك جنبه يا حداكثر دو جنبه از ابعاد فوق بررسي شده است كه به  همچنين، در برخي از پژوهش). 1379

  ).1374غلامعلي زاده (انجامد  توصيف ناقصي از گروه قيدي مي
ها در باب گروه قيدي فارسي، بر آن است تا تحليلي  نقادانه بر مهمترين تحليلتحقيق حاضر، پس از مروري 

هاي لازم  ، ملاك6در بخش . صوري، نقشي و كاربردي ارايه دهد ةهاي قيدي از سه جنب از گروه  مطابق با واقع
در . هد شدهاي دستوري به دست داده خوا هاي قيدي از ديگر مقوله توزيعي براي تشخيص و تمايز صوري گروه

 8هاي معنايي گروه قيدي در بخش  هاي قيدي فارسي بيان و بررسي و تحليل نقش هاي نحوي گروه ، نقش 7بخش 
  .انجام خواهد شد

  
  اهميت تحقيـق .2

شناختي امروز فارسي  ترين نيازهاي مطالعات زبان اي از دستور از ضروري گرا در هر حوزه هاي واقع تحليل ةارائ
گويشوران  ةهاي دستوري آنگونه است كه از سوي عام گرا آشكار سازي ماهيت مقوله تحليل واقعمنظور از . است

هاي  هاي موجود و برداشت گونه از آن جهت حايز اهميت است كه ابهام تحليلي اين. شود فارسي به كار گرفته مي
درك  ةفراهم سازي زمين. نحوي را به شكلي علمي و عملي از ذهن مخاطب خواهد زدود ةنامطلوب از هر مقول

اين تحقيق نيز كوششي در اين . شناسي جديد است هاي زبان هاي دستوري يكي از مهمترين رسالت صحيح مقوله
  .راستاست

  
  هاي تحقيق چارچوب، روش و داده .3

 هاي دستوري ايجاد هاي دستوري كه در آنها تمايزي آشكار ميان صورت و نقش مقوله از ميان جديدترين پژوهش
هاي نحوي، نگرشي  اين اثر علاوه بر نگاه خاص به مقوله. اشاره كرد) 2002(توان به هادلستون و پلوم  شده است، مي

به منظور آشنا ساختن مخاطبان . الگوي مناسبي براي تحقيق حاضر است  هاي مزبور دارد و جهانشمول هم به مقوله
  .گردد  نظري خود، نكات مختصري در زير ارائه مي اي كلي با مفاهيم بنيادي چارچوب اين تحقيق به گونه

است كه برآمده از تحقيقات ده  دستور زبان انگليسي كمبريجچارچوب نظري اين تحقيق اثري مكتوب به نام 
شناسان معاصر به سرپرستي رادني هادلستون و جفري پلوم بوده و در سال  ترين زبان پانزده نفر از سرشناس ةسال
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از مباني اساسي اين چارچوب اعتقاد به سه . سوي مركز نشر دانشگاه كمبريج به چاپ رسيده است ميلادي از 2002
سطح توصيف در مباحث دستوري است كه به ترتيب عبارت است از توصيف صوري، توصيف نقشي و توصيف 

جزيه و تحليل ترين مفاهيم رويكردي اين دستور زبان در ت بر اين اساس، بنيادي. هاي دستوري معنايي مقوله
نخست، اعتقاد اين رويكرد به حاكميت نظام سلسله مراتبي بر زبان در : توان در چهار جنبه ديد هاي زباني را مي مقوله

زير و اجزاي  ةجمل. جمله، بند و گروه به اجزا كوچكتر ةتركيب عناصر در قالب گروه، بند و جمله، و همچنين تجزي
   :ساختي آن را ملاحظه كنيد

  مد پيام را در خانه ديدمح) 1(

  
با  در ةشود، به اين صورت است كه ابتدا واژ مشاهده مي فوقگونه كه در نمودار  آن) 1(تشكيل ساخت  ةنحو

. سازد را مي درخانه ديد ة، سازديداين سازه نيز در تركيب با . دهد را تشكيل مي  درخانه  ةتركيب شده و ساز خانه
 پيامبزرگتري را به نام  ةاخير، با يكديگر ساز ةتركيب دو ساز. كند درست مي پيام را ةاز، سرانيز پس از تركيب با  پيام

. انجامد ميمحمد پيام را در خانه ديد مزبور به تشكيل  ةبا ساز محمد ةدر نهايت تركيب ساز. سازد مي را در خانه ديد
بدين معنا كه ساخت فوق، ابتدا : ر استآن نيز فرآيندي عكس فرآيند اخي ةتجزيه اين ساخت به اجزاي تشكيل دهند

 درخانه ديدو  پيام را ةبه دو ساز پيام را در خانه ديدسپس، . شود تجزيه مي پيام را در خانه ديدو  محمد ةبه دو ساز
 تقسيم راو  پيامخود به  ةنيز به نوب پيام را. شود تجزيه مي ديد ودرخانه به  درخانه ديدبعد،  ةدر مرحل. شود تقسيم مي

 ةيعني گرفوق در اين نوع تحليل، بالاترين گره در نمودار . شود تجزيه مي خانهو  درنيز به  درخانهدر نهايت . شود مي
تر  گرهي كه بلافاصله پائين. هاي تحت حاكميت آنها حاكميت دارد ها و سازه از نظر سلسله مراتبي بر تمام گره) الف(

  .تر از خود حاكميت دارد و الي آخر سه گره ديگر پايينبر ) ب( ةاز گره نخست قرار دارد؛ يعني گر
، )ب(هاي   سازه) 2(براي مثال، در نمودار . ي نحوي است ها ها يا طبقه دوم، اينكه هر سازه متعلق به يكي از گروه

ها براي  انتخاب اين نوع برچسب. ناميم را به ترتيب اسم خاص، گروه فعلي گسترده و گروه اسمي مي) ت(و ) پ(
سوم، .  گذريم هاي صوري و ساختي است كه به جهت پرهيز از اطناب از آن مي هاي فوق نيز  مبتني بر ويژگي مقوله

. آن، هر گاه در بافت كلام ظاهر شود، به طور حتم نقشي نحوي بر آن مترتب است ةاينكه، هر سازه فارغ از انداز
چهارم، اينكه بر هر سازه از جمله، . اند و گزاره ظاهر شدهبه ترتيب در نقش فاعل ) پ(و ) ب(هاي  براي نمونه، سازه
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براي مثال، در . ت از آن موجب ناقص شدن هر تحليل زباني خواهد شدفلدست كم يك معنا مترتب است كه غ
  .اند گر و مكان ظاهر شده ترتيب در نقش معنايي تجربهه ب  خانه ومحمد ،  فوقنمودار 
اما . هاي جمعي از قبيل روزنامه، مجله، راديو و تلويزيون گرفته شده است رسانههاي تحقيق تا حد امكان از  داده

هاي خود ساخته كه با مشورت با  هرجا كه دستيابي به شواهد لازم از طريق منابع فوق ميسر نبوده، از نمونه
پيشينه به  ةدر تهي تحقيق ةشيو. شويم، استفاده شده است شناسان فارسي زبان از طبيعي بودن آنها مطمئن مي زبان

  .توصيفي خواهد بود-تحليلي  اي و در بخش اصلي از نوع روش كتابخانه
هاي توزيعي لازم براي متمايزساختن گروه قيدي فارسي از گروه صفتي ارائه خواهد  در مرحله نخست، ويژگي

در اين بخش از . هاي قيدي در فارسي مورد بحث قرار خواهد گرفت هاي نحوي گروه در مرحله بعد نقش. شد
پاياني نوبت به  ةدر مرحل. تحقيق به تمايزهايي پرداخته خواهد شد كه پيش از اين مورد عنايت قرار نگرفته است

اين تحقيق، منظور از تمايز ميان صورت، ) 5(در بخش . هاي معنايي گروه قيدي در فارسي خواهد رسيد تحليل نقش
  .د شدنقش نحوي و نقش معنايي هر مقوله روشن خواه

  
  تحقيـق ةپيشينـ . 4 

هاي دستوري، بايد سه جنبه اساسي را كه شامل صورت، نقش  معتقد است كه در توصيف) 1381(رحيميان 
 ةبه اراي  هر مقوله است مد نظر داشت، غفلت از هر يك از اين سه جنبه) يا نقش معنايي(نحوي و نقش موضوعي 
  شود، جمله يك مشاهده مي ةگونه كه در جدول شمار همان. اميدهاي دستوري خواهد انج توصيفي ناقص از مقوله

هاي نحوي عناصر اين  نقش. يك گروه فعلي تشكيل شده است اضافه و ، يك گروه حرفاز سه گروه اسمي) 3(
همچنين، . است) prediator(ساز  ، مفعول مستقيم و گزاره)adjuncts(، ادات )Subject( جمله نيز فاعل

) location(، جايگاه )patient(، پذيرا )time(، زمان )agent(مزبور كنشگر  ةمربوط به جملهاي موضوعي  نقش
، سه سطح مختلف توصيف را براي )1381(اين بحث مختصر و با الهام از رحيميان  ةبرپاي.  ستا) action(و عمل 

  .توان به صورت آنچه در جدول شماره يك آمده است، نشان داد مي) 2( ةجمل

  ]33ص  16/11/87خبرجنوب . [ملي را به فضا پرتاب كرد ةايران صبح ديروز ماهوار.  . .  )2(

 

  پرتاب كرد  به فضا  ملي را ةماهوار  صبح ديروز  ايران  
  گروه فعلي  گروه حرف اضافه  گروه اسمي  گروه اسمي  گروه اسمي  صورت

  گزاره ساز  ادات  مفعول مستقيم  ادات  فاعل  نقش نحوي

  عمل كنشگر  جايگاه قرار ماهواره  پذيرا  ن رخدادزما  كنشگر  نقش موضوعي
  هاي نحوي مقوله ةگان هاي سه جدول نقش
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معينّي را به سه قسم از كلمات يعني   داند كه ويژگي اي مي از ديدگاه معنايي قيد را كلمه) 57: همان(رحيميان 
  :دهد فعل، صفت يا قيدي ديگر نسبت مي

  .پاسخ دادشورا در اين مورد خردمندانه . الف  )3(

  .اين نقاشي بسيار زيباست. ب
  .شما خيلي عجولانه تصميم گرفتيد. پ

  

كند كه عبارتند از قيد مكان، قيد تكرار، قيد حالت، قيد درجه  پنج طبقه از قيود را معرفي مي) 59:همان(رحيميان 
معنايي قيد معطوف داشته  هاي ها، نگاه خود را بيشتر به جنبه وي نيز مانند بسياري ديگر از توصيف. و قيد جمله

  .است
دستوري قيد تمايز  ةگروه قيدي و رابط اي و  تحت عناوين گروه حرف اضافه) 199 -214: 1379(الديني  ةمشكو

يك نشان داده  ةقيد و گروه قيدي آنچنان كه در جدول شمار ةي صوري، نقشي و معنايي پديد ها لازم را ميان جنبه
نامبرده . كند قيد ايجاد مي ةهاي فراواني را در ذهن مخاطب نسبت به ماهيت پديد ابهام كند و اين امر، شد، ايجاد نمي

گيرند كه باعث ابهام در ذهن  را براي دو مفهوم متمايز دستوري و نقشي به كار مي قيداصطلاح يكساني به نام 
در اين باب . قش معنايي استنقش دستوري و هم بيانگر ن ةهم نشان دهند  دقي ةاز نظر ايشان واژ. شود مخاطب مي

از كار ، در خانه، در تابستان :اي از هاي حرف اضافه در باب گروه) 200 -202: همان(الديني  ةتوان به بحث مشكو مي
تعريفي ناقص و مبهم از گروه  ةپس از اراي) 207-208: همان( الديني ةمشكو. نگاه كرد به خداو زياد، با شوهرش 

گروه قيدي تنها رابطة ”كند كه  نامد و ادعا مي دستور قيدي مي ةرود كه آن را رابط مي اي قيدي، به سراغ رابطه
ها يا واحدهاي نحوي گروه اسمي و گروه حرف  سازه... ”كند كه  و همچنين اضافه مي “دستوري قيد را داراست

رابطة دستوري قيد را همچنين، وابستة قيدي نيز . اي نيز ممكن است رابطة دستوري قيد را دارا باشند اضافه
ها يا  دستوري سازه ةتعريفي كاملاً ذهني از قيد آن را رابط ةهمچنين با اراي) 208:همان( الديني ةمشكو “.داراست

   .“كنند به يكي از مفاهيم زمان، مكان، چگونگي، منظور، سبب علت و جز اينها اشاره مي”داند كه  واحدهايي مي
ز گروه قيدي چنان كلي و مبهم است كه  گاهي فرد با استفاده از آن حتي ا) 1386(توصيف سميعي و همكاران 

دانند كه يك قيد  اي مي ايشان گروه قيدي را سازه. قادر به تشخيص مرز ميان گروه اسمي و گروه قيدي نخواهد بود
اي به  ي حرف اضافهها هاي گروه پندارند كه براي بيان يكي از نقش و يك يا چند وابسته دارد و قيد را اصطلاحي مي

يك  ةجدول شمار  ةگان هاي سه توان دريافت كه ايشان در شرح هيچ كدام از جنبه از همين مختصر مي. رود  كار مي
  .اند موفق نبوده
كند بلكه به جاي  اي ايجاد نمي حرف اضافه  نه تنها تمايز قابل قبولي را ميان قيد و گروه) 1384( الديني ةمشكو

پردازد و از اين رو قادر به ايجاد تمايزي  وري و توزيعي قيود به بيان مصاديق گوناگون قيد ميهاي ص ملاك ةاراي
  .يك نيست ةمند ميان سه سطح توصيف بيان شده در جدول شمار نظام
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، آن را قيد هاي صوري يا ماهوي ، بدون بيان ويژگيديگر  نيز مانند بسياري از منابع) 124 -125: 1386(افراشي 
  .هاي قيدي و جايگاه آن در جمله اكتفا كرده است مصاديقي از گروه ةدانسته و به اراي وه قيدي گر ةهست

 ةپردازد كه به طور عمده به وسيل به تشريح مفاهيمي مي ظروفبا استفاده از اصطلاح نامأنوس ) 1363(شفائي 
يك ملاك صوري  ةوي تنها با اراي. شوند هاي اسمي بيان مي اي و گاهي گروه هاي حرف اضافه هاي قيدي، گروه گروه

ظروف زمان، مكان، چگونگي و : كند كه عبارتند از براي تشخيص ظروف به شش مصداق كلي از آنها اشاره مي
نقد اساسي بر تحليل شفايي اين است كه ايشان نه نگاهي كاملاً صوري و نه . حالت، كميت و مقدار، سبب، و مقصد

، )121:همان(ايشان حتي در بحث خود در باب ظروف . قيد و گروه قيدي دارند ةنگاهي تماماً معنايي به مقول
قرار داده است كه اعتبار تحليل وي را  صفترا همرديف و مورد مقايسه با اصطلاح صوري  ظرفاصطلاح معنايي 

  .دهد مورد ترديد قرار مي
ور زبان عموماً به دو مفهوم متفاوت اصطلاح قيد در كتابهاي دست"نويسد كه  چنين مي) 48: 1374(زاده  غلامعلي

اما "افزايد  وي مي. ". . .كند  در بسياري موارد، اصطلاح قيد دلالت بر مقوله واژگاني قيد مي. به كار برده شد است
 ]با اتوبوس[شود؛ مثلاً گروه حرف اضافه دار قيد به منزله عنواني براي نماياندن يك نقش نحوي نيز به كار برده مي

ساخت گروه ) 111:همان(غلامعلي زاده . "او ديروز با اتوبوس به شيراز رفت: كند زير نقش قيد را ايفا ميدر جمله 
گروه قيدي از يك قيد به منزله هسته و يك وابسته "قيدي را بسيار شبيه گروه صفتي پنداشته و معتقد است كه 

  ."يابد پيشين و يك وابسته پسين تشكيل مي
زاده نيز به مانند شماري ديگر از دستور نويسان فارسي با استفاده از  شود، غلامعلي گونه كه مشاهده مي همان

شناسيم، ماهيت گروه قيدي را در  اي مي اصطلاحي يكسان براي آنچه ما به عنوان گروه قيدي و گروه حرف اضافه
 ةهاي قيدي بيش از يك وابست همچنين بايد عنايت داشت كه برخلاف رأي ايشان، گروه. دهد اي از ابهام قرار مي پرده

  :پيشين مطرحند ةبه عنوان وابست بسيار و  ظاهرًا زير  ةدر نمون. پذيرند پيشين نيز به خود مي

  .تر از تو عمل كرد حسن ظاهراً بسيار عاقلانه  )4

ل تكرار نهايت قاب از جهت نظري تا بي بسيارمتفاوت است؛ بدين معنا كه   بسيارا و  ظاهرًرفتار نحوي دو قيد  
  .اين ويژگي را ندارد و تكرار آن موجب غيرقابل قبول شدن ساخت فوق خواهد شد ظاهرًا است، در حالي كه 

هاي  هاي ساختي گروه صفتي و گروه قيدي، اين دو نوع گروه را با ملاك ، ضمن بيان تشابه)2006(داونينگ 
فعل،  ةيد ظرفيت مقيد ساختن هركدام از چهار مقولبر اساس بيان وي، ق. سازد نقشي و معنايي از يكديگر متمايز مي
، گروه قيدي را عبارتي قيدتعريفي از  ةنيز بدون اراي) 348: 2006(كاتامبا . بند، صفت و قيد غير از خود را دارد

  .آن يك قيد است ةداند كه هست مي
  

  توصيف ةگان سطوح سه .5
هاي دستوري از  بيان شد، مقوله) 1381(به رحيميان  تحقيق و با اشاره ةبر اساس آنچه در بخش نخست از پيشين

  .صوري،  نقش نحوي و  نقش معنايي ةجنب: سه جنبه قابل بررسي است
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  هاي نحوي مقوله) توزيعي(هاي صوري  نقش .5- 1

ها عبارتند از اسم، فعل، صفت، قيد،  برخي از اين مقوله. شود هر مقوله نحوي نامي دارد كه با آن شناخته مي
يا به بياني (خود به عنوان مهمترين عضو  ةها به نوب هر كدام از اين مقوله. افه، حرف تعريف و امثال آنحرف اض

براي نمونه هرگاه يك اسم به عنوان مهمترين عنصر يك گروه . رود اي بزرگتر به كار مي در مقوله) تخصصي، هسته
ترين عضو يك گروه باشد، آن  هرگاه صفت اصليو به همين شكل، . ناميم به كار رود، آن گروه را گروه اسمي مي

  :مثال زير را بنگريد. شود مقوله، گروه صفتي خوانده مي

  .آن افراد ظاهراً بسيار صبورانه عمل كردند )5(

 نهصبوراقيد ) يعني هسته(ناميم زيرا مهمترين عنصر آن  در مثال فوق، ظاهراً بسيار صبورانه را يك گروه قيدي مي
را  بسيار صبورانهخود  ةنيز به نوبظاهراً قيد . شود هسته محسوب مي ةخود نيز يك قيد است، وابستكه  بسيار. است

بنابراين، نمودار درختي اين ساخت به شكل زير . شود اين گروه محسوب مي ةمقيد كرده است و بنابراين وابست
  :خواهد بود

  )6(مثال 

  
از آنجا كه هدف . هاي گروهي است ا توزيعي ميان مقولههاي دستورنويس ايجاد تمايز صوري ي از جمله رسالت

هاي صوري  اين تحقيق، تحليل گروه قيدي فارسي است، بنابراين، در بخشي از همين تحقيق به بررسي و بيان ويژگي
  .هاي نحوي متمايز گردند اي كه اين گروه از ديگر مقوله و توزيعي اين گروه خواهيم پرداخت؛ به گونه

 
  هاي نحوي ي نحوي مقولهها نقش .5- 2

معيني را ايفا ) syntactic functions(هاي نحوي  هاي گوناگون همواره نقش يا نقش نحوي در بافت ةهر مقول
، ادات و اسناد ) complement(توان به متمم  هاي مورد بحث در سطح بند مي به عنوان مهمترين نقش. كند مي
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)predicant (دو . 1به عنوان فاعل ظاهر شده استدولت آمريكا ال زير، گروه اسمي براي نمونه، در مث. اشاره كرد
نيز ايفاگر نقش ادات هستند، و گروه  از پيشرفت جديد جمهوري اسلامي ايرانو  به شدتاي  گروه حرف اضافه

  .نشانگر نقش اسناد است ابراز نگراني كرد فعلي
  

  ]33ص  16/11/87خبرجنوب [. ابراز نگراني كرد يراناز پيشرفت جديد جمهوري اسلامي ا به شدت دولت آمريكا )7(
  اسناد              ادات          ادات  فاعل          

 

هاي  صفات در گروه ةهاي نحوي از قبيل ادات، وابست هاي قيدي نيز در نقش آن گونه كه شاهد خواهيم بود، گروه
گروه فعلي يا كل جمله  ةقش ادات معمولا مقيد كنندقيود در ن. شوند هاي قيدي ظاهر مي قيود در گروه ةصفتي، وابست

  .پس از اين در اين باب با تفصيل بيشتر بحث خواهد شد. شوند مي
 

  هاي نحوي نقش معنايي مقوله  .5- 3
صوري و نحوي مقولات  ةتوجه در توصيفات دستوري تنها بر دو جنب ةدوم قرن بيستم عمد ةتا پيش از نيم

شناخته  )case grammarians( شناساني كه به دستوريان حالت ن زمان به بعد، زباناز اي. دستوري متمركز بود
. هاي نحوي قايل شدند كه تا آن زمان مورد غفلت واقع شده بود هاي بسيار مهمي را براي مقوله شدند، نقش

و امثال آن صرفنظر  اي دستوريان حالت براين باور بودند كه هرمقوله نحوي، از قبيل گروه اسمي، گروه حرف اضافه 
هاي نحوي لحاظ شود، در غير  هاي توزيعي و نقش نحوي، بيانگر نقشي معنايي است كه بايد در توصيف از ويژگي

صوري   رغم اينكه يك مقوله زير علي ةبراي مثال، در دو جمل. اين صورت، توصيف دستوري ناقص خواهد بود
است، نقش معنايي در هر دو مورد   در دو نقش نحوي متفاوت ظاهر شده دامداران خسارت ديده فارسيكسان يعني 

در جايگاه فاعل قرار دارد، در حالي كه  دامداران خسارت ديده فارسگروه اسميِ ) الف 9(يكسان است؛ يعني در 
جنبه با وجود اين، اين گروه اسمي از يك . در جايگاه مفعول غيرمستقيم قرار گرفته است) ب9(همين گروه در 

. اند و آن گرفتن غرامت است مند شده ها از يك چيز بهره يكسانند؛ بدين معنا كه در هر دو مورد خسارت ديده
  .نحوي يك نقش معنايي مترتب است ةتوان گفت كه همواره بر هر مقول بنابراين، مي

  ]5ص 26/10/87خبرجنوب . [دامداران خسارت ديده فارس سه ميليارد تومان غرامت گرفتند. الف) 8
  .به دامداران خسارت ديده فارس سه ميليون تومان غرامت داده شد. ب

  
  
  

                                                            

به ديگر سخن، از نظر . شود بيان مي متمم ان اي است كه تحت عنو هاي پنجگانه يك نقش نحوي از نقش فاعل) 2002(براي هادلستون و پولوم . 1
 )predicative complement of object(، متمم مفعولي )predicative complement of subject(ايشان فاعل، مفعول مستقيم، متمم فاعلي 

  . هاي متممي هستند پنج مصداق از نقش) complement of preposition(و متمم حرف اضافه 
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  هاي توزيعي گروه قيـدي و ويژگي .6
و  هوشمندانه، زيركانه: شوند با يك صفت ساخته مي انهدر زبان فارسي، بسياري از قيدها از تركيب پسوند 

علامت  »انه«نخست، : قابل ملاحظه است  د نكتههايي از اين دست هستند، اما در اين باب چن نمونه نهعاقلا
هاي مختوم به اين پسوند هم در جايگاه صفت و هم در جايگاه  اختصاصي قيد نيست، چه اينكه بسياري از صورت

  :هايي از اين دست هستند هاي زير نمونه شوند، مثال قيد ظاهر مي
  

  .ام سعدي را بسيار خوانده ةعاشقاناشعار  . الف) 9(
  .زند قلم مي عاشقانهمهدي .  ب       

اند، هم در   درست شده »انه«كه به طور اصولي از تركيب اسم و  ماهانهو  روزانه، شبانههايي از قبيل  دوم، صورت
، علامت اجباري قيد يا صفت نيست، كما اينكه »انه« سوم، پسوند. شوند صفت و هم در جايگاه قيد ظاهر مي  جايگاه
در مواردي اينچنين كه . شوند در هر دو جايگاه صفت و قيد ظاهر مي دقيق،  و سريع،  آرام هايي از قبيل  صورت

هاي قيدي و  ترين راه ايجاد تمايز ميان گروه نحوي متفاوت تعلق دارند، مناسب ةعناصر واژگاني يكساني به دو مقول
هايي است كه هركدام  توزيعي، جايگاههاي  منظور ازملاك. هاي صفتي، استفاده از ملاكهاي توزيعي خواهد بود گروه

ها را معرفي  ما در زير، برخي از اين ملاك. دهند هاي گوناگون به خود اختصاص مي نحوي درساخت ةاز اين دو مقول
  :خواهيم كرد

 
شوند، در حاليكه  ظاهر مي) واژگاني(در گروه فعلي   هاي قيدي اصولاً در جايگاه وابسته گروه: ملاك نخست

  :صفتي در اين جايگاه جايي ندارندهاي  گروه

  .زند حرف مي بسيار خوب پيام. الف  )10(

  .نويسد مي هنرمند خيليمهدي  . *ب       
خيلي گروه فعلي ظاهر شده و بنابراين گروه قيدي است، در حالي كه  ةدر جايگاه وابست بسيارخوب) الف10(در 
 ةتواند در اين جايگاه ظاهر شود و به همين دليل جمل ياز آن جهت كه بنا به ماهيت گروه قيدي نيست نم هنرمند

  .غير دستوري شده است) ب11(
شود، در حالي كه گروه صفتي چنين ظرفيتي  گروه صفتي ظاهر مي ةگروه قيدي در جايگاه وابست :ملاك دوم

  :ندارد
  بسيار گران ظاهراًكتاب . الف )11(

  زيبا بسيار گران ةخان٭. ب
ظاهر شده است و بنابراين، گروه قيدي محسوب بسيار گران گروه صفتي  ةر جايگاه وابستد ظاهراً، )الف11(در 

گروه صفتي را ندارد و از اين رو، گروه  ةظرفيت قرار گرفتن در جايگاه وابست زيبا، )ب11(شود، در حالي كه  در  مي
  .شود قيدي محسوب نمي
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ظاهر  هموازي با كل جمل ةناميم، به عنوان ساز گروه مشخصي از قيود كه آنها را قيد جمله مي :ملاك سوم
كل جمله را مقيد  خوشبختانه، )الف12(در . هاي صفتي چنين ظرفيتي ندارند شوند، در حالي كه هيچ كدام از گروه مي

جمله را غيرقابل قبول ساخته است، نظر خوانندگان را براي اطلاع بيشتر از اين ملاك ) ب12(در  زرنگساخته، اما 
  :مشاهده كرد زيرتوان در نمودار درختي  را مي خوشبختانهجايگاه . داريم معطوف مي) 1382(خ مهند به راس
  .، رضا هم به ما پيوستخوشبختانه. الف )13( 

  .، رضا هم به ما پيوستزرنگ. *ب       
  ج                                                            

  
  ج  گروه قيدي                                                                   

  
  رضا هم به ما پيوست        خوشبختانه                                                 

  

هاي مادي دلالت  هاي اسمي كه به پديده ه هاي صفتي در جايگاه وابسته در بسياري از گرو گروه :ملاك چهارم
  :هاي قيدي چنين ظرفيتي را ندارند شوند، در حالي كه گروه ميدارند، ظاهر 

  .اين نويسنده مورد استقبال قرار گرفت جديد هاي كتاب .الف  )14(

  .موفق نيستند آدمهاي عجولانه*   .ب       
  

 شود، در حالي كه است و بنابراين، گروه صفتي محسوب مي ها كتابتوصيفگر  جديد ،)الف14(در مثال 
به . ظرفيت توصيف آدمها را ندارد، زيرا گروه صفتي نيست، بلكه يك گروه قيدي است) ب14(در مثال  »عجولانه«

گروه  ةدر جايگاه ويژ »عجولانه «دانيم كه را از آن جهت غيرقابل قبول مي »آدمهاي عجولانه*« ديگر سخن، تركيب
كي از يك فرآيند و امثال آن باشد، آن گاه گروه اسمي حاهرگاه اما بايد عنايت داشت كه . صفتي به كار رفته است

كه هم ظرفيت استفاده در جايگاه قيد و هم ظرفيت استفاده در جايگاه صفت را دارد،  »عجولانه« هايي از قبيل صورت
به ويژگي يك فرآيند اشاره دارد كه در قالب يك گروه  عجولانه، )الف15(در . شود اسم ظاهر مي ةدر جايگاه وابست

اشاره  عمل كردننام  هبه چگونگي يك رخداد ب) ب15(در  »عجولانه« ظاهر شده است، اما »ها تصميم« امن هاسمي ب
  :دارد كه در شكل يك فعل ظاهر شده است

  ]گروه صفتي[  .رئيس همه را مأيوس كرده است ةهاي عجولان تصميم .الف) 15(

  ]يگروه قيد[                       عمل كرديم  عجولانه ما. ب       
پذيرند، در حالي كه  هاي اسمي را به عنوان متمم خود مي هاي صفتي گروه بسياري از گروه: ملاك پنجم

در جايگاه متمم گروه صفتي  »مال «و »جاه« ، گروه اسمي)الف16(در . هاي قيدي هيچ گاه چنين ظرفيتي ندارند گروه
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يت قرار گرفتن در جايگاه متمم گروه قيدي ظرفاين رفتار ، گروه اسمي )ب16(ظاهر شده است، در حالي كه در 
  :را ندارد» عاقلانه«

  .جاه و مال نشوي ةمواظب باش فريفت. الف  )16(

  .اين رفتار عمل كرد هحسن عاقلان٭. ب       
اي را به عنوان متمم بپذيرند، در حالي كه  هاي حرف اضافه توانند گروه هاي صفتي مي گروه :ملاك ششم

  :فضيلي و غيرعالي چنين ظرفيتي را ندارندهاي قيدي غير ت گروه

  .حريف را تحقير كردبسيار مغرور از پيروزي خود، تيم . الف  )17(
  .عمل كرد عاقلانه از رفتارحسن .  *ب       

پذيرند، اما هيچ قيدي ظرفيت پذيرش بند به عنوان متمم را  بعضي از صفات بند را به عنوان متمم مي :ملاك هفتم
  :ندارد

  مه خوشحالند كه مشكل به راحتي حل شده  )18(

  متأسفانه كه مشكل به راحتي حل شد*  )19(

طور مبسوط به بررسي  هدر بافت بررسي ظرفيت افعال فارسي، ب) 195- 196: 1385(گفتني است كه طبيب زاده 
دهد،  ر را شرح ميپرداخته، راههاي تمايز آنها از يكديگ هاي فارسي از جمله بندهاي متممي  ها و انواع متمم ويژگي
  .مشخص و مستقيمي به ملاك مورد نظر ما ندارد ةاما اشار

هاي صفتي كافي به نظر  هاي قيدي فارسي از گروه توزيعي فوق براي تشخيص و تمايز گروه ةهاي هفتگان ملاك
  :به معناي عدم وجود  ويژگي مورد بحث است به معناي وجود، و علامت  √در اينجا علامت . رسد مي

  

  

گروه  ةوابست  
فعلي 
  واژگاني

 ةوابست
گروه 
 صفتي

 ةساز
موازي 
  جمله

 ةهست ةوابست
  گروه اسمي

پذيرش متمم 
 اسمي

پذيرش متمم 
 اي حرف اضافه

پذيرش 
  متمم بندي

      √ √  √  گروه قيدي

 √      گروه صفتي
  

√  √  √  

  هاي صفتي هاي قيدي و گروه جدول نوع توزيع گروه

دهند كه  هايي را به خود اختصاص مي هاي قيدي جايگاه شود، گروه وق مشاهده ميهمان گونه كه در جدول ف
هاي ذهني براي تعريف  هاي فوق ما را از توسل به ملاك ملاك. هاي صفتي متفاوتند هاي گروه وضوح با جايگاه هب

  .سازد قيد و گروه قيدي بي نياز مي ةمقول
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  هاي قيـدي هاي نحوي گروه نقش .7
از اين رو در . نحوي همواره يك نقش نحوي مترتب و ملازم است ةشناختي، بر هر مقول هاي زبان در تمام مكتب

يدي به هاي مختلف ق گروه. هاي قيدي فارسي خواهيم پرداخت هاي نحوي گروه اين بخش، به تحليل و تشريح نقش
اين سه دسته . اند قيد، قابل تقسيم صفت يا ةفعل و قيود ويژ ةجمله، قيود ويژ ةقيود ويژ كلي كه عبارتند از ةسه دست

گروه صفتي است، ظاهر  ةگروه قيدي و وابست ةدر چهار نقش نحوي كه شامل ادات، وابسته گروه فعلي، وابست
و امثال آنها، كه كل جمله را  خوشبختانه، متأسفانه، اتفاقاًهايي هستند از قبيل  نخست از قيود، گروه ةشوند دست مي

اي هم  سوم كه معمولاً تك كلمه ةدست. روند هاي فعلي به كار مي دوم براي مقيد ساختن گروه ةدست. كنند توصيف مي
. شوند هاي صفتي ظاهر مي و هم در نقش توصيفگر گروه  هاي قيدي، ديگر گروه ةهستند، هم در نقش وابست

ركدام از چهار نقش را در زير اي از ه اكنون نمونه. هستندظاهراً  وخيلي، بسيار هايي از اين دست عبارت از  نمونه
براي توصيف كل جمله ظاهر شده است،  در نقش ادات متأسفانهقيدي  گروه، )20(در مثال . ملاحظه خواهيد كرد

  :كند چون گوينده با استفاده از اين گروه قيدي موضع و نظر خود را در باب كل رخداد بيان مي

  .ها خاموشند تجاوز صهيونيست هاي عربي در برابر متأسفانه، بيشتر حكومت)  20(

  ج                                   )             21( 
  

  ج          گروه قيدي                                                   
  

  هاي عربي در برابر تجاوز صهيونيستها خاموشند بيشتر حكومت     متأسفانه                    
  

در نقش ادات براي گروه فعلي ظاهر شده است و از اين رو، به كم و  بسي سخاوتمندانهزير، گروه قيدي در مثال 
  :دانيم موازي فعل مي ةدر اين حالت، گروه قيدي را ساز. كيف كمك كردن دلالت دارد

  .كنند مردم ما بسي سخاوتمندانه به نيازمندان كمك مي )22( 
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  :به كار رفته است »بسيار دلسوزانه«گروه قيدي ةدر نقش وابست» ظاهرا« زير گروه قيدي ةدر جمل
  .كند كادر فني ظاهراً بسيار دلسوزانه كار مي  )23(

  
  :ظاهر شده است مقاومگروه صفتي  ةدر نقش وابست كاملاًدر ساخت زير، گروه قيدي 

  .مردم غزّه كاملاً مقاوم هستند  )24(

  
پيشرو  ةهاي قيدي هم در نقش هسته و هم در نقش وابست كه گروه توان گفت مي  هاي فوق، با توجه به نمونه

هاي قيدي در نقش متمم يك گروه قيدي ديگر نيز  معتقد است كه گروه) 503:2006(اگرچه داونينگ . شوند ظاهر مي
ان ذكر شاي. اي و بند هستند هاي حرف اضافه هاي ارائه شده از سوي وي همگي از نوع گروه شوند، اما نمونه ظاهر مي

هستند كه بنا به ماهيت معنايي نياز به يك گروه قيدي  »رفتار كردن«است كه تعداد بسيار محدودي از افعال از قبيل 
  :دهيم  ارجاع مي) 2007(، خوانندگان را جهت اطلاعات بيشتر به رحيميان )25( ةنمون ةضمن اراي. دارند

  پسرم، با همه صبورانه رفتار كن .الف  )25(

  پسرم با همه رفتار كن*  .ب      



 

  1388 و زمستان ، سال اول، شماره اول، پاييز، دانشگاه اصفهانشناسي زبانهاي  مجله پژوهش                                                24 
 

  هاي قيدي نقش معنايـي گروه .8
 ةشوند كه به زمان، مكان، كم و كيف، شرايط، دليل و يا شيو ها، عبارات يا حتي جملاتي يافت مي درهر زبان واژه
هاي  هاي قيدي، و گروه هاي اسمي، گروه توان در ميان گروه ابزار بيان اين مفاهيم را مي. كنند رخدادها دلالت مي

امروز، فردا، اينجا، : هايي از قبيل اگر بپذيريم كه صورت). 1384 رحيميان(اي و جملات جستجو كرد  فهحرف اضا
هاي قيدي  و امثال آنها چه به لحاظ جايگاه آنها در جمله، و چه به لحاظ مفهومي سنخيت چنداني با گروه آنجا

در بيان مفاهيم زمان و مكان رخداد بسيار محدود است و  هاي قيدي ندارند، آنگاه بايد اذعان داشت كه سهم گروه
  براي مثال، عبارت. شوند هاي اسمي بيان مي اي يا گروه هاي حرف اضافه بسياري از اين مفاهيم با استفاده از گروه

 نقش نحوي ادات و از لحاظ معنا نشانگر مكان ةاي، از جنب اضافه از لحاظ صوري گروه حرف) 26(مورب در مثال 
  :رخداد است

  .ديدم در رستورانمهدي را    )26(

نقش نحوي ادات و از لحاظ معنا  ةرا از لحاظ صوري گروه اسمي، از جنب) 27(مورب در مثال   همچنين، عبارت
  :پنداريم نمايانگر زمان رخداد مي

  .رود به تهران مي آينده ةهفترضا   )27(

به طور   همين تحقيق از آنها ارائه شد، 7و  6هاي  خشهاي قيدي فارسي با تصويري كه در ب به هرحال، گروه
گوينده گاهي با استفاده از يك گروه قيدي به . شوند عمده براي بيان معاني و مفاهيم بسيار متنوع به كار گرفته مي

به  يك شركت آرام آرام، ناگهاني، منطقي، ةدهد كه سرماي كند؛ مثلاً نشان مي وقوع رخداد اشاره مي ةويژگي و شيو
در اين شرايط و شرايط مشابه، يك . ديگر افزايش يافته است ةطور معقول، به طور غيرقانوني و يا به صدها شيو

. شود گاهي يك گروه قيدي براي ويژگي وقوع رخداد استفاده مي. رود رخداد به كار مي ةگروه قيدي براي بيان شيو
گاهي . ط زيبا، هنرمندانه، استادانه و امثال آن نوشته شده استگوييم كه اين خ يك دستخط، مي ة مثلاً در برابر مشاهد

گوينده با استفاده از يك گروه قيدي كه اغلب اوقات از يك تك كلمه تشكيل شده است به بيان نظر و ديدگاه خود 
، و شايد خوشبختانه، اصولاً، به طور اساسي، البته،. پردازد در برابر كل رخداد كه در قالب يك جمله بيان شده مي

هاي قيدي گاهي نيز براي اشاره به كم و كيف مفاهيم قيدي و وصفي  گروه. هايي از اين دست هستند امثال آن نمونه
بر شدت شجاعت حسين در  بسيار، در اينجا حسين بسيار شجاعانه سخن گفتگوييم  روند؛ مثلاً وقتي مي به كار مي

ميزان تقريبي مفيد بودن كتاب را  نسبتاًاست،  اب، اثر نسبتاً مفيدياين كتگوييم  يا وقتي مي. سخن گفتن اشاره دارد
  هاي گروه  هاي صفتي، هاي قيدي براي گروه گروه ةفهرست كاملي از معاني و مفاهيمي كه به وسيل ةتهي. دهد نشان مي

از گنجايش  اي نيست و فراتر شود، به علت گستردگي كار ساده هاي فعلي و انواع جملات بيان مي قيدي، گروه
به بخشي از ) 1384و 1381(و رحيميان ) 1379(الديني  از اين رو، با استفاده از مشكوه. پژوهشي اينچنين است

  :هاي قيدي به همراه مثالهايي خود ساخته اشاره خواهيم داشت هاي معنايي گروه ترين و متداولترين نقش كلي
  

  :چگونگي رخداد/ةشيو/بيان حالت   .الف
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  .گويد سخن مي يار مستدلبسمهدي   )28(
 .فروشند مي گرميطلا را ) 29(
 .تلويزيون تماشا كرد درازكشپيام   )30(

  :زمان رخداد  . ب
  .محل را ترك كرد شبانهلشكر   )31(

  :ظرف زماني رخداد  .پ
  .تمام كردند سه ساعتهها كار را  بچه  )32(

  :تكرار رخداد  .ت
  .روم به ديدار او مي گاه گاهي  )33(

  :رجهبيان د  .ث
  .دوست دارم بسياراين شعر را   )34(
  :ضرورت رخداد/امكان/بيان احتمال) ج
  .رسم احتمالاً دير به جلسه مي  )35(
  .جريمه را پرداخت كنحتماً   )36(
  : بيان وسيله .چ
  .بفرست هوائينامه را   )37(
  :بيان ديدگاه و نظر  .ح
  .، جايزه را برديمخوشبختانه  )38(
  :مقدار يا اندازه .خ
  .اينجا استراحت كرد كمي  )39(
  :بيان ترتيب  .د
  .كني، ثانياً عجله نكن كه اشتباه مي اولاً  )40(
  :بيان انحصار  .ذ
  .با هم صحبت كرديم خصوصي  )41(
  :بيان آرزو .ر
  .رفتم به ديدار او مي كاشكي  )42(
  

  نتيجـه گيـري .9
گيرند  روه قيدي را چنان گسترده به كار ميها كه اصطلاح قيد و گ اين تحقيق نشان داد برخلاف بسياري از نگرش

اي نحوي با  شود، اين گروه مقوله هاي اسمي را نيز شامل مي اي و حتي برخي از گروه هاي حرف اضافه كه گروه
راحتي  ههاي توزيعي آن كه به هفت مورد از آنها در اين تحقيق اشاره شد، ب ماهيتي مستقل است كه با توجه به ويژگي
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هاي  نقش. لات قابل تشخيص و تمايز است و اصطلاح گروه قيدي تنها به اين مقوله قابل اطلاق استاز ديگر مقو
مقيد ساختن گروه صفتي، : هاي قيدي ظرفيت ايفاي آنها را دارند، چهار مورد است كه عبارتند از نحوي كه گروه

قيدي در بيان زمان و مكان وقايع هاي  بر خلاف نگرش عامه، نقش معنايي گروه. گروه قيدي، گروه فعلي و جمله
هاي رخدادها از قبيل شيوه، چگونگي، كميت  هايي است كه اين گروه در بيان ديگر ويژگي تر از نقش بسيار كم رنگ

هاي دستوري بسيار  گانه در تحليل مقوله دهد كه ايجاد تمايزي سه اين تحقيق نشان مي. كند و كيفيت رويدادها ايفا مي
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